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اشاره
«بـا حرف می شـود ديـن را تبليغ کـرد اما تبليـغ عملی دين 
تأثيرگذارتر اسـت. مـا بايد دين را با عمل مـان تبليغ کنيم.» 
اين ها بخشـی از صحبت های «محمودرضا کمالی جوان» دبير 
چهل سـاله ی درس ديـن و زندگی شـهر زاهدان اسـت. او 
ليسـانس الهيات دارد و ۱۹ سال است معارف اسلامی درس 

می دهد.
کمالـی سـرگروه درس ديـن و زندگـی اسـتان سيسـتان و 
بلوچستان و يکی از طرفداران تدريس الکترونيکی است. وی 
در کنار کارهای آموزشـی راهنمايی تورهای مختلف در ايران، 
پاکستان و هند را نيز برعهده دارد. گفت و گوی او را با خبرنگار 

«رشد آموزش معارف اسلامی» در ادامه می خوانيد.

گفت وگو: آزاده شاکری

� شـما به عنوان سـرگروه دينی و قرآن اسـتان سيسـتان و 
بلوچسـتان در منطقه ی محروم «بابائيان» شـهر زاهدان چه 

فعاليت هايی داريد؟
امام  مدرسه ی  در  زاهدان  در  کارم  شروع  ابتدای  از    �من 
سجاد(ع) منطقه ی بابائيان مشغول به کار شدم. بعد از يک سال من 
و همکارانم در اين مدرسه، در گروهی ده نفره دور هم جمع شديم 
کار  آن جا  در  که  دوازده سالی می شود  ما  گروه  در حال حاضر  و 
می کند. هدف مان هم کمک به بچه های محروم منطقه ی بابائيان 
بوده است. خيلی از همکاران ما در گروه های آموزشی کار می کنند 
و اگر بعضی از آن ها فوق ليسانس گرفته اند ولی هنوز هم آن جا کار 
می کنند. آن ها با آن که در مناطق ديگر شهر موقعيت های تدريس 
بهتری دارند ولی بنابر قولی که از اول داده اند هنوز همان جا تدريس 
می کنند. ما دوازده سال پيش به هم قول داديم تا زمانی که در زاهدان 
هستيم در همين منطقه خدمت کنيم و هنوز همه ی افراد گروه مان 

سر قول شان هستند.
� در منطقه ی محروم بابائيان چه کار خاصی انجام می دهيد؟

�در اين منطقه سطح زندگی خانواده ها خيلی پايين است و 
غالباً خانواده های پرجمعيتی در آن ساکن اند. اگر بچه های آن ها تحت 

مصاحبه با محمودرضا کمالی جوان
سرگروه دين و زندگی سيستان و بلوچستان

دين را با عمل مان  تبليغ کنيم
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مراقبت قرار نگيرند خيلی زود منحرف می شوند و يا به دام قاچاقچيان 
مواد مخدر می افتند. تلاش عمده ی ما در منطقه ی بابائيان اين است 
که از خيرين و ادارات مختلف دولتی کمک بگيريم و برای بچه های 
آن جا هزينه کنيم و آن ها را در مدارس نگه داريم تا ترک تحصيل 
نکنند. يا اگر بچه ای کار نادرستی انجام داد سعی می کنيم کمکش 

کنيم.
در اين ميان اتفاقات جالبی هم می افتد. مثلاً دانش آموزی را که 
در مدرسه قبلی اش شورشی و نامنظم بود و به علت دعوا کردن اخراج 
شده بود به مدرسه ی ما فرستادند. اتفاقاً اولين جلسه ی کلاسش هم 
با من بود. موقعی که می خواستم به سر کلاس بروم مدير دبيرستان 
از من خواست حواسم را جمع کنم و مواظب باشم اين دانش آموز در 

مدرسه ی ما بی نظمی و دعوای مشابه راه نيندازد.
من سر کلاس که رفتم از او پرسيدم چرا به مدرسه ی ما آمده 
است. او هم ماجرا را تعريف کرد و مدعی شد بی گناه اخراج شده و 

تمام حرف هايی که درباره اش زده می شود ناحق است.
با او صحبت کردم و گفتم اگر می خواهی بی گناهی ات ثابت 
شود بايد درس بخوانی. اگر اين کار را کردی و نمرات بالايی گرفتی، 
مسئولين در آخر سال تحصيلی به اين نتيجه می رسند که حرف 
تو درست بوده است. اين دانش آموز در سال سوم دبيرستان درس 
می خواند و توانست در امتحانات نهايی پايان دوره در سه چهار درس 
نمره ی بيست بگيرد. او واقعاً درس خواند و تلاش او بقيه ی بچه ها 
را هم به درس خواندن واداشت و سطح کل کلاس بالا رفت و 

بچه های سال سوم ما در آن سال «گروه ويژه» اعلام گرديد.
موارد ديگری هم از موفقيت بچه های بابائيان هست. يکی از 
دانش آموزان مدرسه ی ما، که الآن معلم شده و همکار ماست، به 
يکی از هم کلاسانش که در درس قوی نبود کمک کرد تا در رشته ی 
تأسيسات فنی و حرفه ای تحصيل کند. وسايل کاری هم برايش تهيه 
کرديم و حالا او در يک شرکت تأسيساتی کار می کند و درآمد خوبی 
دارد و اوضاع خانواده اش هم بهتر شده است. يا دانش آموز ديگری 
که در سال اول دبيرستان پدرش را از دست داد، مورد حمايت قرار 
گرفت. به طوری که خرج خواهر و برادرها و کرايه خانه اش تأمين شد 

و هم زمان در دبيرستان درسش را ادامه داد.
آن منطقه مستعد کارهای خلاف است و اگر ما کمی کوتاهی 
هم  موردهايی  می شوند.  کارهايی  چنين  جذب  زود  بچه ها  کنيم، 
داشته ايم که از دست ما خارج شده است. مثلاً يکی از دانش آموزان 
ما پس از طی کردن دوره ی تحصيل راننده شده بود. او به مرز مير 
جاوه می رفت و بنزين قاچاق می کرد. آخر کار هم در حادثه ای به 

ماشينش تيراندازی شد و در اين ماجرا کشته شد.
اما در جمع می توانم بگويم منطقه ی بابائيان نسبت به قبل خيلی 
بهتر شده است و اگر اين روند ادامه پيدا کند و دوستان قبلی هم چنان 

در منطقه باقی بمانند، من به آينده ی آن خوش بينم.
� شما گروهی هستيد که سال ها در اين منطقه کار کرده ايد، 
آيـا معلمان جديـد هم تمايل دارند بـه آن منطقه بيايند؟ فکر 

می کنيد روند کاری شما ادامه داشته باشد؟
�بله اتفاق جالبی که می افتد اين است که معلمان جديد هم 

تمايل دارند در آن منطقه کار کنند. حتی معلمانی که برای تحصيل در 
مقطع کارشناسی ارشد به زاهدان آمده اند و در مدرسه ی ما مشغول به 
کار شده اند، آن جا می مانند. ازجمله يکی از همکاران که در مدرسه ی 
ما کارش را شروع کرد و اهل شيراز است، تعريف می کرد که وقتی 
به زاهدان آمده بود شنيد که منطقه ی بابائيان از مناطق خطرناک 
زاهدان است، اما ايشان بعد از اين که با گروه همکاران ما آشنا شد 
با وجود پيشنهادهای ديگری که برای تدريس در نقاط مختلف شهر 

داشت، در تمام مدت تحصيل خود در همان مدرسه ماند.
� گفته می شـود بيشتر معلم ها شـغل دوم دارند، آيا شما هم 

دو شغله هستيد؟
�ما که کار فرهنگی می کنيم نمی توانيم وارد کارهای تجاری 
شويم. به همين جهت من با يکی از دوستان خودم که دبير بازنشسته 
آژانس  يک  در  است  پرورش  و  آموزش  اداره ی  سابق  رئيس  و 
توريستی مشغول به کار هستم و کار فرهنگی می کنم. هفت هشت 
سالی می شود که در اين آژانس به عنوان راهنمای تور فعاليت می کنم 
و دوستان خارجی زيادی به واسطه ی اين کار پيدا کرده ام. لازمه ی 
راهنمای تور بودن دانستن يک زبان خارجی است و در کنار آن 
بايد اطلاعات کافی برای ارائه به توريست ها داشت. راهنما بايد از 
اطلاعات مربوط به باستان شناسی، تاريخ، روان شناسی، مردم شناسی 
و جامعه شناسی برخوردار باشد. اين ها مرا مجبور کرد که مطالعه ی 
اضافه کار  تدريس،  سال های  طول  در  من،  باشم.  داشته  زيادی 

نگرفته ام و بيشتر وقتم را صرف مطالعه می کنم.
پيشنهادهايی هم برای کار اجرايی داشته ام. مثلاً الآن دبير ستاد 
اعتلای تعليم و تربيت دينی استان هستم اما همه ی اين ها به اين 
شرط بوده است که من از تدريس جدا نشوم. ما که در غم و شادی 

بچه ها شريک بوده ايم نمی توانيم آن ها را تنها بگذاريم.
� شـما در کنار معلمـی، به عنوان راهنمای تـور هم فعاليت 
می کنيـد. اين فعاليت و دانسـتن زبان های ديگـر تأثيری در 

نگاه تان داشته است؟
�بله، حتماً تأثير داشته است. ما در حوزه ی گردشگری جمله ی 
جالبی داريم که می گويد هر جايی ارزش يک بار ديدن را دارد و هر 
سفری يک تجربه است. من خيلی وقت ها در دوره های ضمن خدمت 
برايشان  و  می کنم  تعريف  همکاران  برای  را  سفرهايم  خاطرات 

شنيدنی و جذاب است.
هندوستان به کشور هزار مذهب معروف است. من از رفتاری 
که سيک های آن جا يا بودايی ها با ما داشتند برای همکاران تعريف 
می کردم، يا از مواردی که ما بر آن ها تأثير می گذاريم، می گفتم و از 
اين صحبت ها به نکات جالبی می رسيم. برای مثال ما با يک گروه 
به هند رفته بوديم و مدير هتل، راهنمايان تور را به يک ضيافت شام 
دعوت کرد. در همه جا معمولاً نوشيدنی خوشامد وجود دارد. در ايران 
چای نوشيدنی خوشامد است. مدير هتل بعد از اين که مرا به خانم 
راهنمای تور جاميلکی که آن جا بود و به دوستش معرفی کرد، پرسيد: 

آقای کمال ويسکی ميل داری يا شاچيامن؟
جواب دادم: هيچ کدام.

با تعجب خاصی گفت: چرا؟

نوع ارتباط ما 
با اهل سنت 
يك ارتباط 

برادرانه است. 
شيعيان و 

سنيان استان 
سيستان و 
بلوچستان 

سال هاست 
در كنار 

هم زندگي 
كرده اند و در 
غم و شادي 

يكديگر 
شريك 
بوده اند
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گفتم: «چون من مسلمانم و دين من می گويد شراب نخور.»
از  خيلی  که  گفت  من  به  بعداً  و  بود  عجيب  برايش  خيلی 
مسلمان ها شراب می نوشند و من گفتم که اين به خود آن ها مربوط 
است و به قول معروف هرکس را در قبر خودش می خوابانند و هرکس 

مسئول اعمال خودش است. بنابراين من اين کار را نمی کنم.
نکته ی جالب اين است که وقتی يک ايرانی در خارج از کشور 
قوانين دينش را اجرا کند بيشتر به او احترام می گذارند. وقتی من اين 

نکات را برای همکاران تعريف می کردم خيلی ها تعجب می کردند.
� اين موضوع چه تأثيری بر تدريس شما داشته است؟

�گاهی بچه ها می گويند ما امکانات نداريم و شرايط برای 
پيشرفت ما فراهم نيست. من مثال هايی از پاکستان می آورم. چون 

پاکستان از نظر اقتصادی کشور سطح پايينی است.
من آن جا موقعيت های سختی را ديده ام. از جمله بخشی از 
بچه های پاکستانی حتی وسع شان نمی رسيد که مدرسه بروند. آن گاه 
به آن ها می گويم شما بايد شکرگزار خدا باشيد که پدر و مادرتان و 
خودتان سالميد. سقفی بالای سرتان هست. چيزی برای خوردن 
داريد. من در پاکستان افرادی را ديده ام که سقفی برای خوابيدن 
نداشتند. من وقتی واقعيت هايی را که خودم از فقر ديده ام تعريف 
می کنم و اضافه می کنم که شما نسبت به مردم فقيری که من در 
ساير کشورها ديده ام مانند امپراتور زندگی می کنيد، به خود می آيند 
و اين سخنان انگيزه ای می شود که فکر نکنند فقط آن ها در سختی 

زندگی می کنند.
� تجربيات شما در انتقال مفاهيم دينی به دانش آموزان کمک 

کرده است؟
�من در سفری به شهر تاج محل، با راننده ای هم سفر بودم. 
ما به دشتی رسيديم که تا چشم کار می کرد گندم زار بود. وسط اين 
گندم زار يک مجسمه ی بيست متری قرار داشت. راننده ی ما وقتی 
به موازات اين مجسمه رسيد، فرمان ماشين را رها کرد، دستانش را 
به حالت خاص بودايی ها جلوی سينه اش گرفت و به او ادای احترام 
کرد و دوباره فرمان را در دست گرفت و به راه افتاد. پرسيدم: اين چه 

کاری بود که کردی؟
جواب داد: اين خدای نگهبان گندم زار بود. ما زمانی که از کنار 
آن رد می شويم بايد از او تشکر کنيم که مواظب گندم های ماست و 

آن را از آفات حفظ می کند.
همه  ما  آن که  با  کنيد  نگاه  می گويم  بچه ها  به  هميشه  من 
می دانيم که آن مجسمه تنها يک بت است و کاری از او برنمی آيد، 
اما اين مرد به منظور قدردانی از گندم ها از آن مجسمه تشکر می کند. 
پس چرا ما به پاس اين همه نعمت هايی که خدا به ما داده است از 
او تشکر نکنيم؟ شنيدن چنين خاطراتی برای بچه ها جالب است. البته 
من جلسات درس را به خاطره گويی تبديل نمی کنم و گاهی به فراخور 

موضوع خاطره ای تعريف می کنم.
� نوع ارتباط شما با اهل سنت چگونه است؟ آيا در کلاس و 
در مدارس برنامه هايی برای جلوگيری از تفرقه ی بين شيعه و 

اهل سنت داريد؟
�نوع ارتباط ما با اهل سنت يک ارتباط برادرانه است. ساليان 

بلوچستان و  درازی است که شيعيان و سنيان استان سيستان و 
زابلی ها و بلوچ در کنار هم زندگی دوستانه داشته اند، با يکديگر ازدواج 
کرده اند، در شادی و غم يکديگر شريک بوده اند و چندسالی بيشتر 

نيست که عده ای در آن طرف مرز به اختلافات دامن می زنند.
من خودم دوستان مولوی زيادی دارم. يکی از اين دوستان من 
در سراوان در حال احداث مسجدی در آن شهر بود، چرا که مسجد 
قديمی شان در حال خراب شدن بود. من در نقشه کشی مسجدشان 
به او کمک کردم. حتی از اين جا به کشورهای عربی می رفت تا 
برای احداث اين مسجد پول مورد نياز جمع کند و تمام اين کارها در 
خانه ی ما و با مشورت يک ديگر برنامه ريزی می شد. بعضی ها تعجب 
می کردند و می گفتند: تو شيعه ای! چه طور به اين ها کمک می کنی؟ 
جواب می دادم شيعه و سنی فرقی نمی کند، ما هر دو مسلمانيم و 
او نيز برای خودش خانه درست نمی کند، بلکه مسجد می سازد تا 
می کند  توصيه  ما  به  اسلام  کنند.  عبادت  آن جا  در  همشهريانش 
که به مذاهب ديگر، يعنی اهل کتاب احترام بگذاريم. وقتی ما به 
يک يهودی يا مسيحی، که به کتابی غير از قرآن معتقدند، احترام 
می گذاريم، احترام گذاشتن به برادران اهل سنت که کتاب مشترک 

داريم ضروری تر است.
کجای دين ما خلاف اين را گفته است؟ يا کجای دين گفته اگر 
کسی خواست مسجدی بسازد به او کمک نکنيد. اين مسجد ساخته 
شد و هم اکنون مردم آن منطقه از آن استفاده می کنند. نوع ارتباط ما 

با برادران اهل سنت از اين گونه است.
من سه سال مدرس ضمن خدمت شهر سراوان بودم. معلمان 
فراوانی شرکت می کردند که مولوی بودند. زمانی که من بحث های 
تشيع و تسنن را مطرح می کردم، از من می خواستند اجازه دهم 
آن ها هم در کلاس شرکت کنند، زيرا نوع نگاه من برای آن ها 

اگر ما دانش 
صحيحي به 

بچه ها ندهيم، 
ديگران به ميل 
خودشان اين 
كار را مي كنند 

و چيزي كه 
بقيه به اين ها 

مي دهند، قطعاً 
براي ما مفيد 

نخواهد بود
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قابل توجه بود. من به آن ها می گفتم ما با هم برادريم، ما در همه 
چيز اشتراک داريم و تنها فقه مان با هم متفاوت است و اين هم 
خاصيت فقه است. فقه استنباطی است. علمای شما استنباط خاص 
خودشان را از فقه دارند و علمای ما هم استنباط خودشان را دارند. 
شما به احکام فقهی خودتان عمل بکنيد و ما هم به احکام فقهی 
خودمان. الآن که اسرائيل يک طرف مان را گرفته است و استکبار 
را، وقت درگيری نيست. اسرائيل در فلسطين  غرب طرف ديگر 
مسلمانان سنی را از بين می برد، نه شيعيان را ولی ما از فلسطين 
دفاع می کنيم زيرا دفاع از اسلام و دفاع از مظلومان است. اين 
نوع نگاه برای آن ها جالب بود. اتفاقاً جديداً هم در آن طرف مرز 
مذهبی جديدی درست کرده اند به نام «سلفی ها». اکثريت علمای 
سنی اين ها را قبول ندارند. بسياری از علمای سنی از عبدالمالک 

بد می گويند و او را تکفير کرده اند.
� نوع رابطه ی دانش آموزان سـنی و شيعه در مدرسه چگونه 
اسـت؟ شـما برای جلوگيـری از تنش و تفرقـه ی مذهبی در 

مدرسه چه می کنيد؟
�خيلی وقت ها افراد مغرضی از پاکستان می آيند و روی ذهن 
بچه ها کار می کنند و در اثر آن به اختلاف مذهبی دامن می زنند. 
مثلاً يک بار معلم پرورشی مدرسه به من گفت که چند نفر مهرهای 
نمازخانه را شکسته اند. من سر کلاس به بچه ها گفتم اين کار چه 
معنی می دهد؟! مگر ما در شهر خودمان «سيک» نداريم؟ چرا نمی رويم 
عبادتگاه آن ها را خراب کنيم؟ زيرا دين ما به چنين کاری اجازه نداده 

است. يا چرا کليسا و کنيسه ی يهوديان را خراب نمی کنيم؟
اعتقاد شما که سنی مذهب هستيد برای خودتان محترم است و 
اعتقاد شيعيان برای خودشان. دليلی ندارد که شما مهر بشکنيد. چه با 
اين کارتان می خواهيد چه چيزی را ثابت کنيد؟! از چه چيزی عصبانی 

هستيد؟ بياييد به من بگوييد.
خود آن دانش آموز خجالت کشيده بود پيش من بيايد اما يکی 
از دوستانش را فرستاده بود تا از جانب او از من عذرخواهی کند. او 
گفته بود فردی به محله ی ما آمده و از ما خواسته است، چنين کاری 
را انجام دهيم و ما هم جوگير شده ايم و اين کار را انجام داده ايم اما 
الآن فهميديم که اشتباه کرده ايم. اتفاقاً همين دانش آموز به منظور 
جبران اشتباهش تعداد مهر دور از چشم بچه ها خريده بود و سر 

جايش گذاشته بود.
گاهی بچه ها رفتارهايی از خودشان نشان می دهند که از سر 
عمد نيست و از سر نا آگاهی است. اگر ما دانش صحيحی به آن ها 
ندهيم، ديگران اطلاعاتی در جهت تفرقه به آن ها می کنند و چندی 
که از خارج به اين ها می دهند، قطعاً برای ما (شيعه و سنی) مفيد 

نخواهد بود.
من سر كلاس، كتاب ديني اهل سنت را با رعايت كامل امانت 
تدريس مي كنم. حتي به بچه هاي شيعه اختيار مي دهم در سر كلاس 
سني ها شركت كنند و به عكس به سني ها هم اجازه مي دهم سر 
كلاس شيعه ها شركت كنند. يكي از بچه هاي كلاس من خيلي 
بود و ضميمه ی كتاب را پيش مولوي محله شان برده و  حساس 
حرف هاي مرا با او در ميان گذاشته بود و او هم تصديق كرده بود كه 
حرف هاي من كاملاً درست است. دانش آموز پيش من آمد و گفت 
براي من خيلي عجيب است كه شما شيعه هستيد اما مطالب مربوط 
به مذهب ما را همان گونه كه واقعاً هست درس داديد. جواب دادم: 
من معلم هستم. اگر من مطلب نادرستي به شما ارائه دهم، چه كسي 
مطالب درست را به شما ارائه مي دهد؟! شما بايد بدانيد معلمان ما 

عدالت و امانت را رعايت مي كنند.

� از چه روشي در تدريس معارف اسلامي استفاده مي كنيد؟
�بيشتر كار ما در كلاس گروهي است. در كلاس هاي من 
معلم درس نمي دهد. همه  با هم درس مي دهند و همه با هم درس 
مي خوانند. من گاهي به فراخور كلاس و موضوع درس لپ تاپم را 
سركلاس مي برم و از نرم افزارهايي براي تدريس استفاده مي كنم 
و اين براي بچه ها، خصوصاً بچه هاي سال اول دبيرستان، بسيار 

جاذبه دارد.
� با روش هاي جديد تدريس هم آشنا هستيد؟

�كمابيش بله! چون من سرگروه استان هستم، طبيعي است كه 
از روش هاي نوين تدريس هم استفاده مي كنم. ما با كمك چند فرد 
خيّر سالن مدرسه مان را رنگ كرده ايم و سكويي در آن ساخته ايم. 
در برنامه  ي امسالمان هم هست كه يك ويدئو پروجكشن بخريم تا 
با نصب آن همكاران بتوانند يك كلاس را در آن جا برگزار كنند و 
با استفاده از نرم افزارها يا پاورپوينت هاي خاص خودشان تدريس 
كنند، اتفاقاً بچه ها با اين روش ها درس را خيلي بهتر ياد مي گيرند. 
امتحانات كه تمام شده بود، از بچه ها پرسيدم كه سؤالات چه طور 
بود؟ بچه ها مي گفتند كه ما از روي فيلمي كه شما سركلاس نشان 
داديد به پاسخ يكي از سؤالات خود رسيديم. براي من جالب بود 
كه آن بخش از كتاب براي آن ها چندان جذابيّت نداشته ولي آن 

من كتاب 
ديني اهل 
سنت را با 

رعايت كامل 
امانت تدريس 

مي كنم 

مي توان چند 
روش تدريس 

را با هم 
تركيب كرد، 

به گونه اي كه 
شبيه هيچ يك 
از آن روش ها 

نباشد. 
تدريس به 
اين شيوه 

مؤثرتر است

�
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پاورپوينت جذاب بوده و در ذهنشان بيشتر باقي مانده است.
� كدام يك از روش هاي تدريس براي درس معارف اسلامي 

و قرآن مناسب تر هستند؟
�استفاده از يك روش خاص روش جامعي نيست. به نظرم 
معلم بايد كف كلاس را ارزيابي كند و سپس در كلاس به تناسب 
از همه ي روش هاي تدريس كمك بگيرد. گاهي لازم است از روش  
سخنراني استفاده شود، گاه پرسش و پاسخ و گروه بندي مناسب است. 
معلم بايد سطح كلاس و موضوع درس را در نظر بگيرد. ممكن است 
درسي فقط با يك شيوه ي خاص تدريس شود و درس ديگري با سه، 
چهار روش. مي شود از يك روش تركيبي استفاده كرد كه شبيه هيچ 

يك از آن روش ها نباشد. تدريس به اين شيوه مؤثرتر است.
� چگونه در بچه ها ايجاد انگيزه مي كنيد و مورد تشويق قرار 

مي دهيد؟
�اگر پولي در دسترس باشد، كادويي براي دانش آموزان فعال 
مي خريم و سر صف به آن ها اهدا مي كنيم و يادآور مي شويم اين 
دانش آموز در فلان درس از خود خلاقيت نشان داده است، يا مثلاً 
يك گروه كل كلاس را تشويق مي كنيم و مثلاً قرار مي گذاريم 
روز جمعه همه در مدرسه جمع شوند و با هم به «كلاته» (يكي از 
تفريح گاه هاي اطراف زاهدان) مي رويم. يعني با برگزاري يك اردوي 
يك روزه ي كوچك كه بار مالي هم ندارد آن ها را تشويق مي كنيم. 
از بچه ها مي خواهيم براي ناهار هرچه مي توانند از خانه بردارند و با 
دو سه ماشين همكاران، جابه جايي صورت مي گيرد و دور هم جمع 

مي شويم. اين كار صميميت بين ما را افزايش مي دهد.
� تا به حال پيش آمده است كه كلاس را در خارج از مدرسه 

برپا كنيد؟
�اين اتفاق نيفتاده است. البته در زابل پيش آمده بود كه به 
دليل گرماي شديد هوا كلاس را در هواي آزاد برپا كنيم. زيرا بيشتر 
مدارس فاقد سيستم سرمايشي بودند. يك بار كلاس را در كنار قنات 
نزديك مدرسه برگزار كرديم، كه با آب قنات خيس شديم و ناگزير در 
سايه ي نخل ها نشستيم و درس را شروع كرديم. بچه ها هم از اين 
نوع جابه جايي و نحوه ي تدريس خوششان آمده بود و درس را هم 

خيلي خوب ياد گرفته بودند.
اما در زاهدان اين اتفاق نيفتاد، زيرا در محله اي كه ما هستيم 
امكاناتي مانند پارك يا فضايي كه بتوان كلاس را در آن تشكيل 
داد وجود ندارد و اگر بخواهيم كلاس را در خارج از مدرسه برگزار 
كنيم بايد اتوبوسي كرايه كنيم و چندين ساعت آن روز صرف رفت و 
برگشت مي شود. اما در عوض از بچه ها مي خواهيم به طبيعت زيبا و 
به اطراف دقت كنند تا نشانه هاي خدا را بهتر ببينند و حتي نمونه هايي 

از يافته ها و مشاهدات خود را به كلاس بياورند.
� دانش آموزانِ سـال هاي اخير با دانش آموزان سابق تان چه 

تفاوت هايي دارند؟
�قبلاً بچه ها محروم تر بودند. هرچه زمان مي گذرد، وضعيت 
اقتصادي خانواده هايشان بهتر مي شود و در زندگي شان از وسايل 
مدرن بيشتر استفاده مي كنند. ماهواره هم بيشتر در دسترس است و 

روي آن ها تأثير مي گذارد.

� بعضي از بچه ها انگيزه اي براي شركت در كارهاي گروهي 
ندارند، چنين دانش آموزاني را چگونه جذب مي كنيد؟

مي آيد.  بدم  درس  از  مي گفت  كه  داشتم  دانش آموزي  �من 
بررسي كردم و متوجه شدم كه قبلاً يكي از معلمان با اين دانش آموز 
برخورد بدي داشته و باعث شده است او كلاً از درس زده شود. خيلي 
با او صحبت كردم و سرانجام قانعش كردم درس را ادامه دهد و گفتم 
قضاوت خود را نسبت به يك معلم نبايد به همه ي معلمان تعميم داد.

معمولاً سخت است كه چنين دانش آموزاني را به ميدان بياوري 
اما اگر تلاش كنيم امكان پذير است. كمي انرژي مي خواهد. كساني 
از  نمي كنند.  تلقي  صِرفاً شغل  اين كار  و  دارند  معلمي  كه عشق 
خودشان مايه مي گذارند،  معلم ها مي توانند روي اخلاق بچه ها كار 
كنند. ممكن است نتوانند يك معدل بيستي تربيت كنند اما مي توانند 

فرد سالم و مفيدي تحويل جامعه دهند.
� مسـائلي كه شـما مطرح كرديد شـايد در تمـام درس ها 
مصداق داشته باشد، اما در درس ديني كه به اعتقادات بستگي 
دارد ممكن اسـت با خانواده ها مواجه شود و بچه ها نسبت به 
رفتارهاي ديني يا درس بي علاقه شوند. در چنين مواردي چه 

مي كنيد؟
�اتفاقاً سال گذشته موردي اين چنيني داشتيم. من از بچه ها 
خواستم با هم به نمازخانه برويم و نماز بخوانيم، معمولاً در چنين 
مواردي بچه ها مي آيند و نماز مي خوانند. اما اين بار يكي از بچه ها 
گفت در خانه ي ما هيچ كس نماز نمي خواند. من جمله ي معروف 
«هيچ كس را در قبر ديگري نمي خوابانند.» را اين بار نيز تكرار كردم 
و گفتم من كاري به پدر و مادر تو ندارم. بدترين حالت قضيه اين 
است كه آن ها اصلاً مسلمان نباشند. آن ها جواب گوي عمر و ساليان 
خودشان هستند. اما تو چه جوابي داري؟ وقتي فرشتگان پرسشگر از 
نمازت بپرسند، نمي گويند كه اشكالي ندارد كه نماز نخوانده اي، چون 
پدر و مادرت هم نماز نمي خواندند، پس مي تواني وارد بهشت شوي. 

اگر از تو بپرسند كه چرا نماز نخواندي تو چه جوابي مي دهي؟
او به فكر فرو رفت. من هم ديگر اصراري نكردم كه حتماً آن 
روز نماز بخواند. اما بعدها متوجه شدم كه به جمع نمازخوان ها پيوسته 
است. ما موارد اين چنيني داشته ايم. يكي از همكاران مي گفت: اين 
تأثيرات مقطعي است. ولي من معتقدم همين تأثيرات مقطعي هم 
مغتنم است. بالأخره اين فرد يك روزي در عمرش به اين نتيجه 
برايش  خوانده  نماز  مدرسه  در  كه  روزي  دو  آن  كه  رسيد  خواهد 
روزهاي خوبي بوده و ممكن است آن را تكرار كند. اجازه بدهيد 

شروعش اينجا باشد و پايانش با خدا.
� فكـر مي كنيد در جذب بچه ها به درس ديني موفق بوده ايد 

و چه قدر؟
�خيلي اتفاق افتاده است كه بچه ها گفته اند، درس ديني را به 
اين دليل مي خوانيم كه شما معلم آن هستيد و من به آن ها گفته ام 
كه اين حرف درستي نيست. شما بايد درس ديني را براي خود درس 
بخوانيد و نتيجه اش را هم حتماً  در زندگي مي بينيد. من فكر مي كنم 
شصت هفتاد درصد در جذب بچه ها موفق بوده ام، اما فكر مي كنم 

ديگران بايد قضاوت كنند كه تا چه حد موفق بوده ام.

معلم ديني 
بايد صداقت 
داشته باشد، 

اگر معلمي 
صداقت 

نداشته باشد، 
بچه ها حرفش 

را نمي پذيرند
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� پيش آمده است كه بچه ها سؤالاتي بالاتر از سطح كلاس 
مطرح كنند و يا نظام ارزشـي جامعه را زير سـؤال ببرند؟ در 

چنين مواردي عكس العمل شما چگونه است؟ 
�بله گاهي اوقات اتفاق مي افتد. مثلاً دانش آموزي مي گويد 
من فلان روحاني را ديدم كه كار ناشايستي انجام داد. من جواب 
مي دهم كه شما دنبال اسلام باش نه دنبال اشخاص. در هر قشري 
هم آدم خوب پيدا مي شود و هم آدم بد. برو تحقيق كن اگر مي بيني 
اين دين مشكل دارد، رهايش كن. مي گويد نه، خدا گفته كه اين دين 
كامل ترين است. جواب مي دهم پس اگر اين طور فكر مي كني دنبال 
اشخاص نباش يا اگر مي خواهي بگرد و كامل ترين آن ها را پيدا كن. 
حتماً هم لازم نيست اين فرد كامل روحاني باشد، ممكن است يك 

كفاش ديندار باشد.
در بحث هاي سياسي هم به بچه ها مي گويم كه دين ما تكليف 
ما را روشن كرده است. ما پيرو امام هستيم. حالا در اين دوره كه 
امام غايب است جامعه كه رها نمي شود. به جاي او در مذهب ما 
ولي فقيه داريم. ببين در مسائل سياسي ولي فقيه چه موضعي دارد و 

تو هم دنباله روی او باش.
� ويژگي هاي يك معلم ديني خوب چيست؟

�معلم ديني بايد صداقت داشته باشد. بچه ها اين را خيلي 
زود متوجه مي شوند و اگر معلمي صداقت نداشته باشد حرفش را 
نمي پذيرد. علاوه بر آن معلم ديني بايد به علم و فنّاوري روز مسلط 
باشد. نكته ي ديگر اين است كه با حرف مي شود دين را تبليغ كرد اما 

تبليغ عملي تأثيرگذارتر است.
�آيا بچه ها را به طرح چنين مسائلي تشويق مي كنيد؟

�اصلاً خود كتاب ديني مسائل بحث برانگيزی را مطرح كرده 
است. رويكرد جديد دين و زندگي، رويكرد مشاركتي است و سؤالات 
واگرا در آن زياد است. بچه ها نسبت به سؤالات واگرا خيلي وقت ها 
ساكت اند و من به آن ها مي گويم درباره ي اين مطلب شما مي توانيد 
سؤالات زيادي مطرح كنيد. بعضي وقت ها بچه ها را تحريك مي كنم 
سؤال كنند و گاهي كه ممكن است نظم كلاس به هم بخورد، 
را  سؤالات  مي كنم  سعي  كل  در  مي كنم.  كنترل  را  سؤالاتشان 

مديريت كنم.
� براي ارتقاي سـطح علمي معلمان دينـي چه توصيه هايي 

داريد؟
�اول از خود معلمان بايد خواست در اين زمينه تلاش كنند. دوم 
اين كه دوره هاي ضمن خدمت را بايد سامان داد تا همكاران فقط به 
دنبال گواهي شركت در اين دوره ها نباشند. من خيلي سعي كرده ام اين 
باور را به همكارانم انتقال دهم كه ما كه سركلاس ها حاضر مي شويم 

بايد براي اين باشد كه دانشي از اين كلاس ها به دست آوريم.
خيلي خوب است كه معلمان ديني با كامپيوتر و اينترنت آشنا 
باشند. الآن در اين بحث ها، دانش آموزان ما، از بعضي معلمان، جلوترند 
و وقتي سؤالي در اين زمينه ها مطرح مي كنند و متوجه مي شوند معلم 
در اين باره آگاهي ندارد، طور ديگري با او رفتار مي كنند. انگار كه 
معلم چون در اين زمينه اطلاع ندارد، ديگر در هيچ زمينه اي اطلاعات 
ندارد! بچه ها گاهي اين طور قضاوت مي كنند. من فكر مي كنم معلمان 

ما بايد حداقل دوره ي مهارت هاي هفت گانه ي كامپيوتر را بگذرانند.
� نظرتان در مورد حجم و محتواي كتاب هاي درسـي دين و 

زندگي و قرآن چيست؟
�اشكالاتي در كتاب بود كه برطرف شد. بازخورد كتاب هاي 
جديد در گروه تأليف كتاب درسي نيز انعكاس مي يابد و در آن ها 
تغييرات لازم اعمال مي شود. به نظرم كتاب جديد كتاب خوبي است 
و روش به كار رفته در آن بسيار مناسب است. قبلاً معلمان ديني فقط 
سخنراني مي كردند اما روش جديد باعث مي شود كه دانش آموزان در 

امر تدريس مشاركت كنند.
البته مي شود بر كيفيت كتاب ها افزود. خود من دنبال اين هستم 
كه كتاب ها نرم افزاري شوند. يك سال نرم افزار دين و زندگي (۱) را 
در اختيار مدارس گذاشتند ولي كامل نبود. الآن همكاران ما به طور 
ذوقي روي محتواي درس كار مي كنند اما براي كل كتاب اين اتفاق 

نيفتاده است.
بعضي همكاران گله دارند كه ساعات در نظر گرفته شده با 
حجم كتاب متناسب نيست اما من معتقدم اگر همكاران براي هر 
مطلبي وقت خاصي را در نظر بگيرند، مي شود كتاب را در اين زمان 
به پايان رساند. اما بعضي دوستان براي تمرين هاي كتاب بيش از 

حد وقت مي گذارند.
� آيـا تنـوع بحث هاي كتاب مطلوب اسـت؟ آيا لازم اسـت 

موضوعات بيشتري به كتاب اضافه شود؟
�بحث هاي ديني از ابتدايي تا دبيرستان روال خاص خودش 
را دارد و سير منطقي را طي مي كند. در دبستان بچه ها بايد درباره ي 
توحيد و نبوت و معاد بدانند، در راهنمايي لازم است احكام را بشناسند 
و در دبيرستان عمق مطالب بيشتر مي شود و نمي توان مطلبي را از 

كتاب هاي ديني حذف كرد.
� بحث برانگيزترين مطلب كتاب در كلاس هاي شـما كدام 

است؟
�بحث ولايت، بحث هاي مربوط به امام زمان، از بحث هايي 

است كه بچه ها بيشتر درباره شان سؤال و كنجكاوي مي كنند.
� توصيه شما به معلمان ديني چيست؟

�در مسائل سياسي، اجتماعي، ديني به روز باشند. دغدغه ي 
جامعه را در زمان خودشان بدانند و دريابند كه جوانان ما به دنبال چه 

چيزهايي هستند و پاسخ آن ها را به درستي برايشان بيان كنند.
به  پاسخ گويي  در  ما  ديني  معلمان  اين است كه  آرزوي من 

دانش آموزان مجهز و مسلط باشند و هيچ گاه كم نياورند.
� چه پيشنهادي براي آموزش وپرورش داريد تا بهره وري از 

كلاس هاي معارف اسلامي افزايش يابد؟
تا  گيرد  صورت  اقداماتي  است  لازم  مي كنم  فكر  �من 
رضامندي معلمان از شغلشان بيشتر شود. معلم بايد به شغلش افتخار 
كند و معيشت و زندگي اش روبه راه باشد. معلمي كه معيشتش خوب 
نمي گذرد و مجبور مي شود شغل دوم يا اضافه كار داشته باشد معلم 
موفقي نيست. چرا ميزان ساعات تدريس معلم ۲۴ ساعت در هفته 
است؟ براي اين كه بايد در ساير ساعات هفته مطالعه كند و دانش 

خودش را افزايش دهد.

رويکرد 
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وقت ها بچه ها 
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و گاهی هم 

سؤالاتشان را 
کنترل می کنم.


